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 43تفسیر سوره مائده، جلسه  *

 «. نَیالطَّاهِرِ آلِهِ مُحَمَّدٍ دِنایِّسَ علَىَ اللهُ یوَصَلَّوَبِهِ نسَتعَِینَ  الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 ( 82) الْعالمَینَ رَبَّ اللَّهَ أخَافُ إنِِّی لِأَقْتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِيَ بِباسطٍِ أَناَ ما  لتَِقتْلُنَی یَدَكَ إِلَیَّ بسََطْتَ لَئِنْ

 

را به عنوان بحثی مهم در مباحث دینی ماا   (82)مائدة: « الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إنَِّما»ي  این آیه 

، نه فعل شخص اسات، بلهاه ایان    بود قبولی عمل آن تأثیر خود انسان در مباحثعنوان کردیم که 

بنادي ا    یك جما   ي گذشته بحث کردیم و در جلسهکه خود شخص است. این بحث مهمّی است 

 آن کردیم. 

 رَبَّ اللَّاهَ  أَخاافُ  إنِِّای  لِأَقْتُلاَكَ  إِلَیاْكَ  یاَدِيَ  بِباسطٍِ أَناَ ما  لتَِقتْلُنَی یَدَكَ إِلَیَّ بسََطْتَ لَئِنْ»: (82)

 میست کاه مان ا  خاود   که منظور این ن درباره این آیه هم اشهالی ا  علامه نقل کردیم، « الْعالمَین

 یاَدِيَ  بِباسِاطٍ  أنََاا  ماا »کش نیساتم.   کنم، چنین بحثی نیست؛ بحث این است که من آدم دفاع نمی

مان آن کسای    (؛آید به این معنی اسات  ي اسمیّه می وقتی هم که به صورت جمله) «لِأَقْتُلَكَ إِلَیْكَ

 کنم.   که من دفاع نمی نوگرنه نه ای (نیستم که به سمت تو دست درا  کنم تا تو را بهشم

 رمز بقای زمین دفاع است

 وَ وصََالَوات   وَبیَِا    صَوامِ ُ لهَدُِّمَتْ بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ النَّاسَ اللَّهِ دَفْ ُ لا وَلَوْ»دفاع آن چیزي است که 

کاه   اگر دفااع نباود، ناه ایان     ؛(34: )حج«یَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لَیَنْصُرَنَّ وَ کَثیراً اللَّهِ اسْمُ فیهاَ یُذْکَرُ مسَاجدُِ

هیچ چیزي نبود. اگار کسای باه  اور کل ای       د، کلیسا نبود، کنیسه نبود،دین نبو  مسجد نبود؛ اصلاً

 بَعْضاَهُمْ  النَّااسَ  اللَّاهِ  دَفْا ُ  لا وَلَوْ»گرفت.  فساد  مین را می ،ي دفاع را  یر سؤال ببرد بخواهد پدیده

اي و  شد اگر دفااع نباود هایچ کلیساا و کنیساه       مین فاسد می ؛(851بقره: «) الْأَرْض لَفسَدََتِ بِبَعْضٍ

  د در قرآن جایگاه خود را دارد.ماند. لذا بحث دفاع و جها مسجدي باقی نمی
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اگر به یاد داشته باشید توضیحات این بخش را  ودتر باراي شاما     « الْعالمَین رَبَّ اللَّهَ أخَافُ إنِِّی»

ببینید در قرآن راجا  باه تفااوت     .ترسم من ا  خدا می  ؛« الْعالمَین رَبَّ اللَّهَ خافُأَ إنِِّی»شرح دادم.  

 نداریم.  يخوف و خشَیّت تعبیرات مستقر

 تفاوت تعبیر خوف و خشیت

گویند: آدم باید ا  خدا خوف و خشایّت داشاته    تفاوت خوف با خشیت در این است که مثلاً می

اوت خاوف و خشایّت   د؟ خوف ا  اشیاء اشهالی ندارد، به عبارتی تفباشد، آیا این اشهال دارد یا ندار

ر دانستن یك چیازي خشایّت   اث  گویند. به منشأ خوف می را اثر عملی دادن ترتیبِ در این است که

یاد ایان منشاأ    کن گویند که شما  فهر می یعنی آن ترس آمیخته با احترام را خشیت می گویند؛ می

ي   ي مبارکاه  باید راج  به کسی داشته باشد. در آیات معروف سورهآدم ن اثري است. این خشیت را

یعنی ا  احدي جز خدا  ؛(43)«اللَّهَ إلِاَّ أَحدَاً یَخْشَوْنَ ولَا وَیَخْشَوْنَهُ اللَّهِ رسِالاتِ یُبَلِّغُونَ الَّذینَ»احزاب 

ي قرآن بگوییم در هرجاکه  ، تعبیر مستقر ي در قرآن نیست یعنی اینهم نباید ترسید. با  این تعبیر

 احازاب  43 ي براي همین است که شما در همان آیه !به این معنی است که عبارت خشیّت دیدیم،

اي بود که ما خواندیم.  همین آیه 43ي  این سوره است. آیه 42ي  مفسّري براي آیه ر نگاه کنید،را اگ

و  پیغمبار   ناد خواناده  فر ، همسار ، همان ماجراي معروف  ید است که  ینب بن جحاش 42ي  آیه

 تَقُاولُ  وَإِذْ»کند که این بحث را در قرآن دیدیاد کاه     ا دواج با فر ند خوانده... این ماجرا را بیان می

ها در جاي خود کاملاً قابال دق ات اسات کاه در مقابال خادا، در        ببینید، این  «عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذي

معرفت   دادي. با ایننعمت داده است و تو هم به او نعمت  حقیقت تو یك نعمتی داري و خدا به او

جاا    دهد ولای انن ایان    ا   ریق خدا می ،دهد می باید جم  شود که بالاخره هر نعمتی که شخصی

کاه ماا    باا توجّاه باه ایان     هاي بسیار مهمّی است! ها حرف این عنوان پیدا کرده است. شبراي خود

ي  هماه   ؛(54)نحال:  «اللَّهِ فمَِنَ نعِْمَةٍ مِنْ بِهُمْ وَما»ا ا  خدا بداند ها ر ي نعمت دانیم کسی که همه می



4 

 

 ؛«تَقُاولُ  وَإِذْ»شاود.   هم جدا می  کند و کاملاً  جا عنوان پیدا می ها ا  خدا است، با این حالا این نعمت

  ي.تو گفتی به کسی که خدا به او نعمت داد و تو به او نعمت داد

شود فهر کرد. ایان هماان چیازي اسات کاه ماا در بحاث         دي که جدا میباید بر روي این موار

وقتای باه صاورت     کنناد،  کسانی که خدا را ا اعت می این ؛(53)نساء: «الرَّسُولَ وَأَ یعُوا اللَّهَ أَ یعُوا»

هماان  « الْأَمْر أُولِی» شود وگرنه این باید به صورت جداگانه باید تفسیر  کند،  جداگانه عنوان پیدا می

 إلِاَّ رسَُاولٍ  مِنْ أَرسَْلْنا وَما»گفته است:  که خود قرآن هم !کند  دیگر فرقی نمی و است« اللَّهَ أَ یعُوا»

کسی که او را ا اعات کناد    ؛(24)نساء: « اللَّه أَ اعَ فَقدَْ الرَّسُولَ یُطِ ِ مَنْ» ،(43)نساء: «اللَّهِ بإِِذْنِ لِیُطاعَ

ین معرفت باید جم  شاود  ا همولی  ها ا اعت خدا است،   این ي پس همه ،خدا را ا اعت کرده است

این خیلی مهم است و حالا جاي بحث این موضوع نیست هرچند  این عنوان جدا پیدا کردن! و هم

 که تا به حال خیلی این بحث را کردیم. 

 ترس نبی از ضلالت مردم است نه از تهاجم دشمن!

 وَ» ن خود را نگه دار و تقواي الهی داشته باشد و  ؛«اللَّهَ وَاتَّقِ  َوجَْكَ عَلَیْكَ أَمسِْكْ»(42)احزاب: 

آن چیزي که خدا آشهار کرد تو در جان خود مخفی کرده بودي،  ؛«مُبدْیهِ اللَّهُ ماَ نَفسِْكَ  فی  تُخْفی

که تو ا  او  بود ا  این قحَ؛ و خدا أ«تَخشْاهُ أَنْ أحََقُّ وَاللَّهُ»و تو ا  مردم ترسیدي،  ؛«النَّاسَ وَتَخشَْى»

 بترسی. 

آدم   آیا به این معنی است که تو مردم را منشأ اثر دانساتی؟   تو ا  مردم ترسیدي، این کهجا  این

مستقیم این به ذهان   «تَخشْاهُ أَنْ أحََقُّ وَاللَّهُ»کند، به خصوص  وقتی که خود این عبارت را نگاه می

بود نسبت به   کردي. خدا احق  نستی و حال نباید این فهر را میاثر دا  مردم را منشأتو آید که  او می

 توان چنین چیزي را فهمید.  که تو خدا را منشأ اثر بدانی. ا  ظاهر آیه می این

گویاد.   شود، در آن آیه با صراحت مای  می ینبیآن ت 43ي  ت که با آیهجزء آیات متشابه اس  این

هاا ا  احادي جاز خادا      یعنی ایان  ؛«اللَّهَ إلِاَّ أَحدَاً یَخْشَوْنَ ولَا وَیَخْشَوْنَهُ اللَّهِ رسِالاتِ یُبَلِّغُونَ الَّذینَ»
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دانند. لذا با ایان آیاات    ترسند به این معنی است که کسی را جز خدا منشأ اثر نمی ترسند. نمی نمی

« النَّااسَ  وَتَخشَْاى »محهم و تمام معرفتی که در قرآن وجود دارد، باید به تفسیر این آیات متشاابه  

ایان    تو مردم را منشأ اثر دانستی و براي مردم به عبارتی اعتباري قائل شادي،  که این پرداخت که

ي است که معادل آن راج  به حضرت موسی بود و گفتیم که راج  به حضارت موسای    همان چیز

ه ا  او باه خاا ر   جا ایان بحاث باود کا     در آن (42) ه: « مُوسى خیفَةً نَفسِْهِ  فی»  کند: وقتی بیان می

 وَدُوَلِ الْجهَُّاالِ  غَلَبَةِ مِنْأشْفَقَ  بَلْ نَفسِْهِ علَىَ خِیفَةً موسی علیه السّلام یُوجِسْ لَمْ. »دنترسی شخود

ایجااد   کارد. ایان دلهاره    ها بیفتد، دلهره ایجاد که کار دست این ا  این؛ (3)نهج البلاغه: خطبه « الضَّلَال

 الْحَادیثِ  بهِاذَا  یُؤْمِناُوا  لَامْ  إِنْ آثاارِهِمْ   علَاى  نَفسَْكَ باخِ   فَلَعَلَّكَ» کند و همان حرصی است که می

ت را داري خاود هاا   گوید: تو به خاا ر ایان   همان چیزي است که خدا به پیغمبر می  (4)کهف: «أسََفا

کنای.   هاا هالاك   گذري. خوب این کار لا م نیست. یعنی لا م نیست خود را براي این می کشی! می

لا م نیست. این تشري براي دیگران اسات. یعنای باا      دهی! جمعیّت داري جان می  یعنی براي این

هاا هالاك    ت را باراي ایان  خاود  ! چارا پیغمبار » ود پیغمبر نیست. کسی نگوید کههم تشري به خ

ا ا  ر تخاود تو داري این تشري براي دیگران است که  !نه «ید!گو  ور می این که خدا هم کنی؟ می

اي است که یك هادي الهی این دلهره را دارد، من که  این همان دلهره بري، این کار را نهن! یبین م

 ور ات فاا  بیفتاد    حالا نهند براي مردم این !کنند؟ دهم مردم چه فهري می این معجزه را انجام می

گمراهان بیفتاد.   کار به دست بیفتد؛« الضَّلَال دُوَلِ»و کار به  !که فر  بین سِحر و معجزه را نفهمند

 وَاللَّهُ»گفت:  به پیغمبر دیراي که خدا در غ حق ی است. همین دلهره ي این دلهره، این دلهره، دلهره

کند. چرا؟ خوب این دلهره اسات مان    تو بگو، خدا کار را درست می ؛(42)مائده: «النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ

ه کنند که ماجرا فامیلی شاده اسات و بنای    کنم ولی اگر شایع که علی را به فرمان خدا انتخاب می

حرف ایان اسات. لاذا در     شوند! ستفاده کنند، مردم گمراه میا  این دسیسه بخواهند ا هاشم شد و

، تفسیرش این دترسی، اگر به تفسیر آن دست بزنی تو ا  مردم می ؛«النَّاسَ وَتَخشَْى»این عبارت که 
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ي آیاتی کاه وجاود دارد ایان      بعد ا  آن و مجموعه هممح ي با دو آیه ي متشابه این آیه شود که می

مستقر ي در قرآن  کاملاً ناویلذا عنوان خوف و خشیّت را عن ترسند، ها فقط ا  خدا می ت که ایناس

جا خاوف باه ایان      اي به دنبال آن بروید و بگویید که در این در نظر نگیرید که به صورت کلید واژه

جا خشیّت به ایان صاورت آماده     به آن صورت آمده است و این جا خوف صورت آمده است و در آن

 باید هرجایی توجیّه خود را پیدا کند.  جا خشیّت به صورت دیگري آمده است! است و در آن

را توضیح بده. قرار نیست که یك آیاه   43ي  هر کسی گفت این آیه را توضیح بده، شما بگو آیه

ر است که جم  کنید. وقتی که قرار است جما  کنایم در   ي دیگر فتح کنیم، قرا را به نف  یك آیه

)با ترسم که من فقط ا  خدا می این ؛« الْعالمَین رَبَّ اللَّهَ أخَافُ إنِِّی»آن وقت باید آیات را جم  کنیم. 

جمله اسمیه و با تأکید آمده( و در این معادلات که به تو حمله کنم یا نهنم، این نیست که مان ا   

ترسام.   کنم که من ا  خدا می کنم، با این معادله این کار را نمی ن اگر این کار را نمیترسم! م تو می

ام. آن که به من بگوید چه کار کان و چاه    هاي الهی قرار گرفته من تحت قوانین، ضوابط و محدوده

 به من بگوید  بزن یا نزن! این خیلی مهم است که کسی در معادلاتش کار نهن! تو نیستی! خدا باید

گذارد من چنین کاري بهنم! وگرنه کاري ندارد!  دلیل حرکت خودش را هم باید بگوید که خدا نمی

توانم آن را فاش کنم و آبرویت را  شود تو را داغان کرد!  تو دست من یك را ي داري که من می می

ت را بلند توانم کاري کنم که دیگر سر شوي! می با دیوار صاف می  ببرم! اگر بگذارم روي فیس بوك،

ام را ا  رب  ؛ مان برناماه  « الْعاالمَین  رَبَّ اللَّهَ أخَافُ إنِِّی» خواهد! گذارد! خدا نمی نهنی! ولی خدا نمی

. آدم بایاد  گیرم؛ چون من مربوب هستم و مربوب بایاد ا  رب العاالمین برناماه بگیارد     العالمین می

گیرد؟! ایان خیلای مهام اسات کاه کسای در        معلوم کند که ربّش کیست و ا  چه کسی برنامه می

 « الْعالمَین رَبَّ اللَّهَ أخَافُ إنِِّی»معادلاتش بگوید: 

جا همان جاست که اصطلاح مستقر ندارد. ببیند موسی در کادام داساتان دارد کاه     )سؤال( این

اناد کاه موسای     اند و ایساتاده  جایی که همه آمده ؟ در آن(42) ه: «یفَةً مُوسَىفَأَوجَْسَ فِی نَفسِْهِ خِ»
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قدر این پروژه را تمرین کرده کاه در ساوره مبارکاه  اه      قدر به کار خودش مطمئن است و این این

النَّااسُ   قَالَ مَوعْدُِکُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ وَأَنْ یُحشَْرَ»گوید:  وقتی پرسیدند چه موق  جم  بشویم؟ موسی می

صبح که همه  14؛ یك رو ي که همه باشند. در استادیوم صدهزار نفري آ ادي، ساعت (43)«ضُحًى

وقتی که آفتاب باالا آماده و   ؛ ضُحًىهمه بیایند و ؛ وَأَنْ یُحشَْرَ النَّاسُ؛ رو  تعطیل. یَوْمُ الزِّینَةِبیایند! 

روقات! ناه! هماه جما  شاوند و      صبح است. نگفته صبح  ود یاا شاب دی   14ضحی دور و بر همان 

که به کاار خاودش مطمائن اسات و تاا حاالا انجاام داده، باا  هام           ببینند! یعنی موسی ضمن این

این یك بحث است و یك بحث هم همان جاست که دارد این معجزه را « فَأَوجَْسَ فِی نَفسِْهِ خِیفَةً»

 ؛(41)قصاص:   «لاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْاممنِِینَ أَقْبِلْ وَ»شود دارد که:  کند و اژدها می گیرد و پرتاب می می

کند  این خوف ترتیب اثر عملی یك چیز است، نه منشأ اثر دانستن! مثلا یك سگ به آدم حمله می

کند که ایان ساگ    ترسد و این به خشیت الهی ربطی ندارد! یعنی یك ولی خدا  فهر نمی و آدم می

ایان   و سرش را پایین بگیرد که تارکش آن او را نگیارد،  خودش مؤثر است، یا مثلا بمبی بگذارند و ا

آن یاك  « فَأَوجَْسَ فِای نَفسِْاهِ خِیفَاةً   »ترتیب اثر عملی دادن است و این اشهال ندارد! و آن  خوف، 

« أوجاس »بحث دیگر است! و تعبیر آن در همه جا هم در سوره  ه و هم در سوره اعاراف عباارت   

در صورتی که وقتای اول باار آن اژدهاا     فسانی پدید آمد، است.؛ یعنی در دل موسی یك هواجس ن

 . 1یعنی واقعا ترسید  کرد؛ داشت قالب تهی می  درست شد،

أَلَا إِنَّ أَوْلِیاَءَ اللَّهِ لَاا خَاوْف    » گویید:  وقتی می گویم اصطلاح مستقر ندارد. )سؤال( براي همین می

دهناد! ماثلا    که اولیاء الله به هیچ چیز ترتیب اثر عملی نمی ه اینن ؛ (48) ه: « عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ

ترسد و آن نترسایدن قریاب    العملی نشان ندهد! ولی نمی خواهی چاقو بزنی، او هیچ عهس شما می

 شود.  المعنا به خشیت می

 هاست نشانه کامل شدن توحید، کم شدن غم و غصه
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حزن براي چیزهایی است که ا  دست رفته   ،گیرد وقتی بحث خوف و حزن در مقابل هم قرار می

کناد چیازي ا     رود که ا  دست خواهد رفت و او فهر نمی و خوف براي چیزهایی است که توق  می

کند که کار به دست کسی دیگر است! که مثلا اگر مان فالان کانم و     دست او برود؛ چون فهر نمی

ا یَفْتحَِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رحَْمَةٍ فَلاَ مُمسِْكَ لهَاَ مَ»( 13: 52اگر این حرف را بزنم... این همان است که )

احادي    ؛ وقتای خادا خیاري را باراي کسای بگشااید،      (8)فاا ر:  « وَماَ یُمسِْكْ فَلاَ مُرسِْلَ لَهُ مِنْ بَعدِْهِ

ایان یعنای   تواند کاري کند که بدهاد!   تواند جلوي آن را بگیرد و اگر بخواهد ندهد احدي نمی نمی

افتد و یك کاري  ه به جهت منشأ اثر بودن صِفرند؛ یعنی خدا می خواهد که یك کاري اتفا  میبقی

هاا باشاد!    که چشمش به دست تك تك آدم رود تا این لذا چشم او به دست خدا می  افتد، اتفا  نمی

 گویاد خاودش را   که من الان بروم به این و آن بگویم. البته ممهن است برود بگوید و اگر هام مای  

کند که کار دسات   خواهد و فهر هم می کند و با سربلندي و با احترام چیزي ا  کسی می ذلیل نمی

که در مقابل یك ثروتمند، یا یاك مقاام    نه این بیند،  کس دیگر است و همه را به عنوان واسطه می

ان آید. بعضی در مقابل ایان مقاماات چنا    ها بر می مسئول کرنش کند و فهر کند کاري ا  دست آن

کنند که هرگز راج  به خدا چناین کرنشای نادارد! ایان جاهاسات کاه معلاوم         احساس کرنش می

؛ (144)یوساف:  «وَماَ یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشُْارِکُونَ »و این است که شود ما مشرك هستیم  می

ر توحید کسی کامال بشاود و در   دانند. اگ چون واقعا بقیه را منشأ اثر می  اکثریت مؤمنین مشرکند؛ 

رسد که می بینیاد دارد غام و    تر بشود، به این نهته می مسیر کمال برود، هر چقدر توحیدش کامل

کند کاار باه دسات کسای نیسات. اگار کاار دسات          چون فهر می کند؛ هایش کاهش پیدا می غصه

 (.88: 42)دهد خداست، خدا هم حهیم است و کار حهیمانه انجام می

ها هم الا و لابد براي کسی است که  م براي کسی است که این آیات را باور بهند و اینها ه این 

 * إِنَّ الْمُتَّقاِینَ فِای جنََّااتٍ وعَُیُاونٍ    »سحرها برخیزد. اگر کسی سحر نداشته باشد. اگر داریام کاه   

؛ متقین در جنات و عیون هستند (14اریات: )ذ «آخذِِینَ ماَ آتاَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ کاَنُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحسْنِِینَ
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اناد. ایان نیهوکااري     ها قابلش در دنیاا محسان باوده     گیرند و این هاي پروردگارشان را می و نعمت

وَفِای   * وَبِالْأسَْحَارِ هُامْ یسَاْتَغْفِرُونَ   * کاَنُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ماَ یَهْجَعُونَ»چیست؟ در آیات بعد دارد: 

هاا در ساحرها مشاغول     خوابناد و ایان   هاا مای   ؛ کمی ا  شب را این«مْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِأَمْوَالهِِ

یعنی این جوري نیسات کاه فهار      استغفار هستند و در اموالشان حقی براي سائل و محروم هست؛

گار  اي ا  شب بیدار بودن اسات. ا  کنند؟! این تصور کودکانه بهنید جاي شب و رو شان را عوض می

خوابد، برود ببیند چه مشهلی دارد؟! و گرناه محسانین کمای ا  شاب را      ساعت می 2کسی رو ي 

کنند. آدم باید ببیند تا باورش بشاود! حتای روایااتی     خوابند و رو شان را هم  وفانی شروع می می

فقاد باال الشایطان فای     »کنند! اگر بیادار نشاود    داریم که یهی دو بار شخص را ا  خواب بیدار می

او  کند؛ یعنی وقت سحر که وقات حارف گاوش دادن اسات، و      ؛ شیطان در گوش او ادرار می«أذنه

 رود؟ مگر در رو  حرف حسابی به گوشش می کند،  حرف گوش نمی

لذا گاهی بحث جهنم نرفتن است که با همین نما هاي عادي هم سا گار اسات. آقااي جاوادي    

؛ مثال دانشاگاه قباول    «رفتن هنر چندانی نیسات!  جهنم نرفتن و بهشت»بارها این را فرمودند که 

اما کدام دانشاگاه رفاتن    هاي دولتی و آ اد و پیام نور و مجا ي،  شدن است با توجه به انبوه دانشگاه

 ها که فقط باید بروي ثبت نام کنی! لذا باید به شخص تردید کرد. هنر است! بعضی دانشگاه

هاا در ساجده و    ر دارد، هماین! اماا بااور ایان    هاي توحیدي یعنی عالم یاك منشاأ اثا    این بحث

کند. براي همینن  ها را انسان باید در سحرها باور بهند و الا باور نمی سحرهاست و الا و لابد که این

شوند، متخسرٌ، ثقیلٌ و کسلان هستند!  داري ندارند وقتی صبح بلند می  نده است که کسانی که شب

کند بالش و تشك او مشاهل دارد! اي   شوند! بعد فهر می می وارفته و سنگین و کسل ا  خواب بلند

خاك بر سر معادلات لنگی که ا  خودمان درآوردیم! کسی اگر روي  مین سفت بخوابد، ولی شب و 

کند که همین جوري با  صبح بانشاط است و صبح با سرعتی حرکت می سحر به استغفار بلند شود، 

در مساائل علمای! ایان ادارار در گاوش تأویال نیسات!       توانسته حرکت بهند! حتی  آن سرعت نمی
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شناسایم جان چیسات؟!     که نمای  کند. ما چون اند که شیطان ادرار می بینند دیده کسانی که می آن

 گوییم: نه! توي گوش من که  رد نیست! ولی توحید آدم باید قوي شود. می

مثال    اي؛ کار مهندسی واژهتوانید صرفا با یك  به هرحال وقتی شما اصطلاح مستقر ندارید، نمی

أَلاَ إِنَّ أَوْلیَِااءَ اللَّاهِ لَاا    »که دارد  بگویید این  اي را به کامپیوتر بدهید و یك نتیجه بگیرید، که واژه این

این صغراي  (41)قصص: «وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْممنِِینَ»این کبراي قضیه، « خَوْف  عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ

 8و نتیجه این که: حضرت موسی جزء اولیاء الله نیست!  یهقض

 صلوات!                                                                                             

                                                           
جنباد   و ]فرمود[ عصاى خود را بیفهن پس چون دید آن مثل مارى ماى  ؛ وأَنَْ ألَْقِ عَصاَكَ فلََمَّا رَآهاَ تَهْتَزُّ کَأنََّهاَ جاَنٌّ وَلَّى مدُبْرًِا ولََمْ یُعَقِّبْ .1

 (41)قصص:  پشت کرد و برنگشت

گفتناد: ماا کناار آقااي بهااء       هاي شهودي آقاي امجد است که مای  ریافتکه کسی کنار یك ولی الله، پیغمبر خاتم باشد ا  د . )سؤال( این 8

کند و بعد این که آدم کنار خاتم الانبیااء قارار بگیارد و     خوردیم ، اصلا شرایطش فر  می ما تهان نمی  کرد، الدینی بودیم اگر شیر حمله می

إلَِّا تَنْصُرُوهُ فَقدَْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخرَْجهَُ الَّذیِنَ کفََارُوا  » آید بوبهر نمیچه در آیات دارد که در آخر سهینه براي ا بترسد و ساکن هم ننشیند! چنان

(؛ وقتای آیاه را در ساوره    34توباه:  «)ینَتهَُ عَلَیهِْ وأَیََّدَهُ بجُِنُودٍثاَنِیَ اثْنَینِْ إِذْ هُماَ فِی الْغاَرِ إِذْ یَقُولُ لِصاَحِبهِِ لاَ تحَْزنَْ إنَِّ اللَّهَ مَعَناَ فَأنَْزَلَ اللَّهُ سَهِ

علیاه و  »دادیم، گفتیم که نقش ثانی اثنین، یا حال است یا بدل، یا عطف بیان است و عباره اخراي الذین کفروا است. ضمیر  توبه توضیح می

لمه شبهه! و این هم باه جااي   هم با یك عا شد و فقط معلوم شد که با پیغمبر بود و آن deleteگردد و اصلا  رف  هم به پیغمبر برمی« ایده

ل که فضلی ا  فضائل او را بیان کند، انصافا باید قضیه را بپوشانیم و بگوییم: فعلا راج  به آیه حرفی نازنیم! لاذا ایان آیاه اصالا باراي اها        آن

عجیب و غریبای شادند!   هاي  براي همین خودشان با اشهالاتی مواجه شدند که در برگرداندن ضمائر دچار حرف تسنن قابل استدلال نیست؛ 

کناد! آیاا در میاان     جا نفر اول معرفی مای  گوید: دومی آن دو تا! پیغمبري که همه که گفتند: ثانی اثنین یعنی پیغمبر! خدا به پیغمبرش می

تبعاه او؟! چاون    شود؟! محور هجرت پیغمبر بوده یا ابوبهر؟ او باید تبعه پیامبر باشد یا پیاامبر  دوتا پیغمبر، پیغمبر خاتم دومی محسوب می

إِذْ »یعنای  «! الاذین کفاروا  »رسایم باه    گردیم مای  باید عطف بیان آن معلوم شود که وقتی به عقب برمی اگر بگویید ثانی اثنین ابوبهر است، 

واناد، ایان قضایه را شاخم     این همان جایی است که کسی قرآن را بدون سوابق ذهنی درباره ایان فارد بخ  «. أَخرَْجهَُ الَّذیِنَ کَفَرُوا ثاَنِیَ اثْنَینِْ

داده! پاس اتفاقاا آیاه در شاأن و      او داشته به پیغمبر دلداري می«! لاَ تحَْزنَْ إنَِّ اللَّهَ مَعَناَ»گویند: ابوبهر به پیغمبر گفته:  و بعد هم می  ند! می

 فضیلت اولین خلیفه نیست!
 


